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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

  
  
  رام رحمانیبھ
  ٢٠٢١مبر  سپت٢٢

 !ستکھلم دادگاه حميد نوری در ۀھجدھمين جلس
   

 در ادامه جلسات برگزار شده از محاکمه حميد نوری داديار سابق ٢٠٢١ سپتمبر ٢٠  - ١۴٠٠  شھريور ٢٩روز دوشنبه 

تر در جلسه دھم دادگاه شھادت داده بود امروز نيز مجددا در دادگاه حاضر  ه با شھادت نصرالله مرندی که پيشئيقوه قضا

  . ت وکلای حميد نوری جواب دادسؤالاشد و عمدتا به 

دلايلی اين امکان فراھم نشده بود امروز   آگوست در دادگاه شھادت بدھد و به٣١اشرف سمنانی که قرار بود روز مسعود 

  .در ھجدھمين جلسه دادگاه شھادت داد

و زمانی که دانشجوی رشته مھندسی بود به اتھام ھواداری از سازمان مجاھدين  ١٣۶٢مسعود اشرف سمنانی در سال 

  . بازداشت شد۶٠ خرداد ٣٠ و کمک مالی به سازمان تا پيش از ۶٠ خرداد ٣٠اھرات خلق ايران، شرکت در تظ

 

  : از نصرالله مرندیئیادامه بازجو

  .ی ندارند نوبت وکلای مدافع استسؤالھا  اگر دادستان

 وکيل حميدی نوری ھستم و وکيل ديگرش ھم توماس سودر .سلام نصرالله اسم من دانيل مارکوس است: وکيل نوری

. دانيد مدتی گذشته اما من يادداشت کردم طور که می ھمين.  کردئی چند ھفته پيش دادستان از شما بازجو.يست استکو

چون مدت زمانی گذشته مجبورم تکرار کنم و شما ھم کمی . ممکنه من اشتباه نوشته باشم اگر اشتباه بود تصحيح کنيد

  را گوش کرديد؟ اولم اين است که آيا ھمه دادگاه سؤال. صبور باشيد

  .تقريبا بلی: مرندی

  کرد حضور داشتيد؟ سه چھار روز اول دادستان تفھيم اتھام می: وکيل

  .عمدتا بودم: مرندی

شما در : ھا را گفتيد  اگر درست يادداشت کرده باشم شما اين. از شماستپوليس من درباره تحقيقات مقدماتی سؤال: وکيل

ولی چند روز بعد از اين دستگيری .  ايران داشت١٩٨٨شی در وقايع سال اينترنت ديديد شخصی دستگير شده و نق

  طور است؟ اين. اسمش را فھميديد و عکسش را ديديد

بين  ما.  شد و شايد من نام او را چند روز فھيميدم٢٠١٩نوری نھم نوامبر دستگير .  گفتمپوليس ئیمن دربازجو: مرندی

  .که در اينترنت ديديمدانستم تا اين  آن چند روز من اسمش را نمی
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   گفتيد چند روز بعد متوجه شديد درسته؟.گرديم  اشاره کرديد بعدا به آن برمیپوليس ئیشما خودتان در بازجو: وکيل

  .دانستم اما بعدا فھميدم اين شخص حميد نوری است بلی نخست نمی: مرندی

  يعنی شما اين اطلاعات را نھم نوامبر نگرفتيد؟: وکيل

  .ر توضيح دادممن دو با: مرندی

   چی گفتيد؟پوليسآيد به  يادت می: وکيل

  . ھم گفتمپوليس که الان توضيح دادم به ئیھا ھمين حرف: مرندی

ھايت  نظر من اين است که حرف. بند دوم از بالا و سه بند بعد از آن.  بود٢٠٢٠ ژانويه ٢۴ در پروتکل ٨صفحه : وکيل

  .کند فرق می

: گفت. ا کی فھميديد؟ شنبه شب با کاوه موسوی مصاحبه کردند او اين اسم را گفتاسم اين شخص ر: شما پرسيد: مرندی

  .حميد نوری را دستگير کردند به نام حميد عباسی

  جواب دادی آيا درسته؟. من گفتم موکل ما روز نھم دستگير شد و شما ھمان شب فھميديد: وکيل

  .اوه موسوی گفتمشويد من از قول ک کنم خودتان متوجه نمی من فکر می: مرندی

  .اين را خواندم کاوه موسوی درست است: وکيل

  .است» شورای گذار«بلی مصاحبه او در شبکه : مرندی

  درسته؟.  بود١٣٣۶تان با حميد نوری بھار  ايد اولين تماس تان گفته ئیدر بازجو: وکيل

  بلی: مرندی

  درسته؟. ار ھستمگفتيد او توی بند اومد و خودش را معرفی کرد و گفت من دادي: وکيل

  خواھيد من دوباره توضيح دھم؟ می. تر گفتم تقريبا من کامل: مرندی

  د حميد عباسی لباس خاصی داشت؟ئيگو می. م را بپرسمسؤالگردم  حالا برمی: وکيل

  .دانم که لباس شخصی داشت اما می. دانم  سال چه می٣٣اما پس از . لباس شخصی داشت: مرندی

  اس شخصی چيست؟منظور تان از لب: وکيل

اما لباس پاسداری . گرفت تر می اگر لباس پاسداری داشت ذھنم را بيش. لباس معمولی تنش بود نه لباس پاسداری: مرندی

  .نداشت

  ھايش را دقت کرديد؟ کفش: وکيل

  .ھای حميد عباسی را بدانم چرا بايد کفش. من يادم نيست چه کفشی داشتم: مرندی

   درباره کفشش چی گفتيد؟پوليس آيد برای آيا يادت می: وکيل

  .نه يادم نيست: مرندی

 :شما گفتيد.  پرسيدپوليس. علايم خاصی داشت مثلا در مورد حرکت کردن: ٣۴صفحه . خوانم با اجازه دادگاه می: وکيل

من اين برداشت . ھايش را تا کرده بود پشت کفش.  مانند بودئی دمپا:گفتيد. ھای ورزشی پايش بود  ھميشه کفش:گفتيد. بلی

  دانيد؟ د نمیئيگو است که شما درباره کفشش توضيح داده بوديد اما امروز می

نه روز اول که .  پرسيد درباره نوری توضيح دھيد من توضيح دادمپوليس. ھا را گفتم نه روز اول ھمه حرف: مرندی

  . کرديدسؤالشما از من 

  اند؟خواب ولی درسته پشت کفشش را می. شايد سوء تفاھم شده: وکيل

  .بلی درست است: مرندی
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   درسته؟.گفتی من نام عرب را شنيده بودم اما ھرگز نديده بودم. اسم عرب را شنيديد: وکيل

  .اش شينده بودم بلی من عرب را نديده بودم فقط درباره: مرندی

  کرده؟ چيزی که برای من مشخص نشده بود اين است که او کدام زندان کار می: وکيل

  . و اوينگوھر دشت: مرندی

.  و جواب کردندسؤال مرداد آمدند ١٠عباسی و ناصريان .  بوديد٢اين جور که من متوجه شدم شما در بند :  وکيل

  درسته؟

  . کردندئی مرداد لشکری ما را از بند بيرون برد سپس ناصريان و عباسی از ما بازجو١٠: مرندی

  پس دھم مرداد لشکری شما را بيرون برد؟: وکيل

  .یبل: مرندی

  برد پيش عباسی و ناصريان؟ يعنی می: وکيل

  . کردند  میئیناصريان و عباسی در بيرون بازحو: بلی

  کردند؟  میئیچه جوری بازحو: وکيل

  . کردندسؤالای ناصريان و عباسی از من  با يک فاصله: مرندی

  شناسيد؟ ايرج مصداقی را می: وکيل

  . بود٢بلی بند : مرندی

  کنند شاھدی وجود داشت؟  میئی از شما بازجو مرداد وقتی که١٠: وکيل

 که بيش از ئیھا بردند آن ولی زمانی که ما را می.  من ديگه کسی را نديدم.مرا بردند به انفردادیئيپس از بازجو: مرندی

  .ده سال حبس داشتند بيرون بردند

   از کسانی نام برديد؟پوليسشما در نزد : وکيل

  .سی را نبردم مرداد نام ک١٠نه خير من : مرندی

   ديده است؟ئی گفتيد کسی شما را در بازجويسپولآيا شما به : وکيل

  . مرداد را گفتم نه دھم مرداد را١۵بلی من : مرندی

  د؟ئيگو جا نمی  برديد چرا اينپوليس که در نزد ئیھا اسم. وکيل فعلا دھم است: وکيل

  .ھا را نگفتم تاريخ را گفتم من اسم: مرندی

  کرد؟  میئی کسی شما را بازجو مرداد چه١٠: وکيل

  . الان کسی يادم نيست.ھا ھمه بيرون بوديم بالای ده سال حبس گرفته: مرندی

  شناسيد؟ رضا فلاح را می: وکيل

  .شناسم بلی او را می: مرندی

  شناسيد؟   را ھم میئیلو محمد خدابنده: وکيل

  .د مرداد ندار١٠ اما وی ربطی به تاريخ .بلی اسمش را آوردم: مرندی

   چی؟ئیلو خدابنده: وکيل

  .من گفتم او کور شده بود. وی اوين بود نه گوھردشت: مرندی

فھميدم شما از دھم تا دوازدھم در سلول انفرادی  جا که من  تا آن. برند به سلول انفرادی شما را دھم مرداد می: وکيل

  بوديد؟
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  . مرداد١٣بلی از دھم تا : مرندی

  . برند فرعی بعد می: وکيل

  . بلی:دیمرن

  برند به کريدور مرگ؟ بعد شما را می: وکيل

  .بلی درسته: مرندی

   مرداد شما ھم به کريدور مرگ ميری و ھم ھيات مرگ؟١۵: وکيل

  بلی: مرندی

  جا دادگاه بود يا قبلا لاکال ديگری بود؟ لوکال دادگاه کجا بود؟ آيا ھميشه آن: وکيل

. نشاندند آوردند و نزديک دادگاه می  زندانيان را به آن کريدور می.ردکميته مرگ طبقه اول گوھر دشت قرار دا: مرندی

 يکی بزرگ و ديگری کوچک : نشسته بود که دو اتاق داشتئیاين ھيات مرگ در جا. گفتيم سمت راست جا می ما به آن

 بود سمت چپ کريدور و آوردند اگر اعدامی بعد از چند دقيقه بيرون می. بردند به اتاق مرگ افراد را از کريدور می. بود

بردند ته کريدور و سپس برای اعدام به   نفری را می١٢ تا ١٠ھای  گروه. نشاندند اگر اعدامی نبودند سمت راست می

  .ھا را ديدم من فقط اين. جا ندارم  به نقشه آنئیھای زندان بود اما من دقيقا آشنا تقريبا وسط. بردند حسينيه می

  ای ھم داشت؟ عنوان سالن دادگاه بود يا مصرف ديگه آيا اين لوکال ھميشه به.  دادگاه استبحث من درباره لوکال: وکيل

  .ترش را از حميد نوری بپرسيد  بيش.دانم جا رفتن و نمی من يک بار آن: مرندی

   چه گفتيد؟پوليسدر : وکيل

  .دانم تر را نمی  بيش.جا دست پاسدارھا بود من گفتم اين: مرندی

آن بخش را عوض کرده بودند و يک . ن بردندئيما را يک طبقه پا:  آمده استپوليس شما در ئیجو باز٧٢در ص : وکيل

  .بخش آن را دادگاه کرده بودند

  .گويم دو اتاق داشت و مانند يک آپارتمان کوچک بود و توالت ھم داشت الان ھم می: مرندی

از مديريت زندان کس . ايد اسی و ناصريان را ديدهبند داشتيد با اين حال لشکری و عب بحث اين است که شما چشم: وکيل

  ديگری را ھم ديديد؟

  .پاسدارھای ديگر ھم بودند. ھا را ديدم من در بازپرسی و ھم در دادگاه گفتم من اين سه نفر در دوره اعدام: مرندی

  آيا از مديريت زندان کس ديگری را ھم ديديد؟: وکيل

  شما منظورتان چيست؟. دانم کس ديگری ھم بود يانه من اين سه نفر را ديديم اما نمی: مرندی

  منظور اين است که آيا شما کس ديگری را ھم ديديد که پست رده بالا داشته باشد؟: وکيل

  .شناختم من اين سه نفر را می: مرندی

  دفعه قبل اسم حاجی محمود را برديد؟: وکيل

د در حالی که من ايشان را ئيگو درباره کريدور مرگ میشما . من در جواب دادستان از حاجی محمود اسم بردم: مرندی

  .جا نديدم آن

   اسمی از جاجی محمود نياورديد؟پوليسشما در نزد : وکيل

  . و چه شرايطی؟ اما آن روزھا اين سه نفر خيلی فعال بودندئیشايد آورده باشم اما در چه جا: مرندی

   آيا آن روز صدای حاجی محمود را شنيديد؟:وکيل

  .اما آن روز ھمه پرسنل زندان فعال بودند.  چی گفتم باشمپوليسآيد به   من يادم نمی:مرندی
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  حاجی محمود دارای چه سمتی بود؟: وکيل

  .طوری شنيدم من اين. من شنيدم فرمانده پاسدارھا بود : مرندی

 نشسته بودم کلی طور گفتيد که من اين. ھای مرندی ضد و نقيض است  را بخوانم چون حرف٧٢من بايد صفحه : وکيل

نفر چھارم . س زندان بودئيآدم بود ناصريان صدای قوی داشت و حميد نوری نيز نقش فعال داشت و داوود لشکری ھم ر

  . امنيت زندان بودمسؤولھم حاجی محمود بود که 

  .کردند ھا ھر روز پست و مقام ديگری برای خود درست می بلی گفتم اين: مرندی

 پوليسپيش . بند مشاھداتی داشتيد بعد توضيح داديد با وجود چشم. بند ھم داشتيد شما چشم. تيم مرداد ھس١۶ھنوز : وکيل

 اين کروکی را پوليس ئی در بازجو٢٠٢٠ فوريه ۵. ايد  من اين اين است که شما کجا نشستهسؤالحال . کروکی کشيديد

  آيد؟ يادت می. ايد کشيده

  .بلی: مرندی

  نشستيد؟» ب«ھم نشستيد و » آ«تو ھم راھرو : وکيل

ھا   آن.نشستند ھا می ام زندانی  که من کشيدهئیھا اين خط. گويند سمت راست د میئيآ از اين سمت می. توصيح بدھم: مرندی

اين انتھا . بردند سمت چپ کريدور آوردند اعدامی بوديد می جا که بيرون می از اين. بردند به اتاق مرگ جا می را از اين

ما را . جا نشسته بودم به معنی اين نبود که من آن» آ«جا نشسته بودم و   گفتم من اينپوليسن به م. ھم حسنيه مرگ است

  . مرداد اعدام شد١۵طاھر . جا نشسته بوديم مان روشن نبود اين بيرون آوردند من و طاھر وضع

  شدند؟ اعدام می» ب«طرف : وکيل

  .بلی: مرندی

  بوديد اما اعدام نشديد؟» ب«شما سمت : وکيل

  .شايد بلاتکليف بودم. جا نشانده بودند دانم چرا مرا آن من نمی: مرندی

  شما حميد عباسی را ديديد؟: وکيل

  . گفتم و ھم به دادگاهپوليسمن ھمين را به . گفتم صدايش را شنيديم و ديدم: مرندی

در . خواند  کسانی را میاو اسامی. ايد دو بار صدای حميد نوری را شنيده: ايد  گفتهپوليس ئی در بازجو١١٢ص : وکيل

  ...بلی: گفتيد. شما فقط صدايش را شنيديد: پرسد  میپوليس ١٣٣صفحه 

بند  اما از زير چشم. شناختم من به صدای حميد عباسی تاکيد کردم چون که دو سال قبل از آن حميد عباسی را می: مرندی

  .ھمه بدن او را نديدم فقط بخشی از بدنش را ديدم

  دانستيد؟ اعدام چيزی میآيا درباره : وکيل

ھا را از کسانی  اين. گرفتند ھا تصميم خود را می  که ديدم و شنيدم فقط گفتن اين که مجاھد است آنئیمن چيزھا: مرندی

خاطر نام  دانم دوستان من به خمينی ھنگامی که حکم مرگ مجاھدين را داد آن چيزی که من می. شنيدم که اعدام کردند

  . من از تصميمات کميته مرگ خبر ندارم.مجاھدين اعدام شدند

  

  .نصرالله مرندی تشکر که به اين جلسه دادگاه آمديد.  تمام شدئیبازجو.  ديگری ندارندسؤالوکلا :  دادستان

  .ھايم را بزنم کنم فرصتی شد حرف تشکر می: مرندی

  

  .است مسعود اشرف سمنانی شاکی بعدیاکنون : دادستان
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  .کنند  میسؤالادستان وکلای مدافع ھم ت دسؤالاپس از : دادستان

  .کند وکيل شاکی يان مارشون شروع می: دادستان

 ١٩٨٢.  کردهئی از وی بازجوپوليساز اولين نفرھاست که . وی از بازماندگان کشتار دھه شصت است: يان مارشون

.  آزاد شد١٩٨٩وم شد و در سال  سال زندان محک٧ دقيقه دادگاه به ۵پس از . دليل ھواداری از مجاھدين دستگير شده به

خودش درباره حميد . حصار فرستادند تقريبا شش ماه قبل از کشتارھا به قزل. در قزل حصار و گوھردشت زندانی بود

  .دو بار به ھيات مرگ  بردند. ھا ديده است ھا و بعد از اعدام نوری قبل از اعدام

تا . سپس منتقل کردند به بند فرعی. بردند که طبقه ھم کف بود نفر بوديم به يک سالن ديگر ٣٠ما : اشرف سمنانی گفت

  ...ن ديدم وادر اين دوره من دو سه بار حميد نوری را با ناصري. ھا ما آن جا بوديم زمان اعدام

بند، حسينعلی نيری، مرتضی اشراقی و اسماعيل  مسعود اشرف سمنانی در اين جلسه محاکمه گفت که بدون چشم

  .ات مرگ ديده استشوشتری را در ھي

حميد ( و حميد عباسی) محمد مقيسه( د کرد که در جريان مصاحبه تلويزيونی که شرط آزادی بود ناصريانئيچنين تا او ھم

 .بند ديده است را نيز بدون چشم) نوری

انجام گيری از زندانيان که در حسينيه زندان گوھردشت  گفته مسعود اشرف سمنانی، در جريان مصاحبه و اعتراف به

خواستند ما ببينيم که يک زندانی  می«: نشستند شد حميد عباسی حضور داشته و زندانيان ديگری روی زمين می می

 ».برد  میسؤالطور مواضع گروھش را زير  چه

منتشر شده و در » ايرج مصداقی«ھای زندان گوھردشت که در کتاب  مسعود اشرف سمنانی در طراحی و ترسيم نقشه

 .شود، نقشی موثر داشته است ھا استناد می سی جرايم حميد نوری در دادگاه به آنبخشی از برر

ھای رخ داده  کند و تابعيت اين کشور را دارد، از اتفاق  زندگی میسويدناين زندانی سياسی سابق که در حال حاضر در 

  .رود شناس می ن نزد روانچنا گويد، ھم چه وکيل مشاورش می ھای زندان به شدت آسيب روحی ديده و چنان در سال

زندان   به١٣۶۶ من در بھمن«: مسعود اشرف سلمانی در خصوص انتقال به زندان گوھردشت به دادستان گفت

مان دست به  زندان اوين در اعتراض به شرايط و وضعيت ٣ ھم اين بود که در بندالمانعلت انتق. گوھردشت منتقل شدم

  ».اعتصاب غذا زديم

در بدو ورود به زندان گوھردشت کرج، در صورتی که اتھام خود را مجاھدين بيان  سابق گفتاين زندانی سياسی 

من اتھامم را ھواداری گفتم و .  به پا داشتيمئیزدند چون ما دمپا کابل را روی پا می«: خوردند شدت کابل می کردند، به می

  ».ابل نخوردم و به بند برگشتمبرای ھمين ھم ک. وقتی گفتند ھواداری چی؟ گفتم ھواداری از منافقين

دو «: چنين روايت کرد مسعود اشرف سمنانی در خصوص اولين مواجھه خود با ھيات مرگ در زندان گوھردشت اين

من را روی يک صندلی نشاند و من . سه ساعت بعد از بازگشتن به بند، ناصريان آمد و من را به اتاق ھيات مرگ برد

اشراقی که دادستان بود، نيری که ملا بود و  روی خودم ديدم؛ به رجه اول سه نفر را روبندم را برداشتم، در د که چشم

  »...وسط نشسته بود و کسان ديگری ھم بودند، از جمله شوشتری

او «: به گفته مسعود، نيری در ھيات مرگ از او پرسيده بود چه اتھامی دارد و او تکرار کرده بود ھواداری از سازمان

کنی؟ حاضری مصاحبه  گفت تقاضای عفو می. اما آخر سر گفتم منافقين. دانيد ان؟ گفتم خودتان که میگفت کدام سازم

  ».تلويزيونی بکنی؟ گفتم بله و بعد نيری به من گفت برو يک متن بنويس برای مصاحبه

اين بود که اعدام معنای  شود درحالی که عفو به که آزاد می تعبير او از واژه عفو اين بود مسعود اشرف سمنانی گفت

  .نخواھند شد
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حميد نوری را ديده بود که در حال خواندن اسامی برخی زندانيان  ھنگام خروج از اتاق ھيات مرگ، مسعود گفت

  .شدند که برای اعدام برده می بوده

آن ھمراه برده که در  اين زندانی سياسی سابق در دومين نوبت حضورش در برابر ھيات مرگ، متنی دو سه خطی به

پوزخندی زد که آقايان ببينيد چی نوشته است . برگه را دادم و نيری خواند«: سازمان مجاھدين خلق را محکوم کرده بود

. د چه بنويسمئيمن گفتم خب شما بگو. خورد اين به درد نمی بعد به من گفت که. و آن چه را من نوشته بودم، بلند خواند

  ».آقا يک برگه بدھيد بنويسد ی به ناصريان گفت حاجشدم تا بروم که نير ديگر داشتم بلند می

بندش را کمی بالا زده و  خواسته متن پيشنھادی ھيات مرگ را بنويسد، چشم ھنگامی که می مسعود اشرف سمنانی گفت

  .برده است يک بار ديگر حميد نوری را ديده که گروھی از زندانيان را به صف کرده و برای اعدام می

و   ناصريان، حميد عباسی وآمد که در طول دو سه ساعتی که در راھروی مرگ نشسته بود، شاھد رفتچنين گفت  وی ھم

اول «: شود، به دنبال او آمده است ديگر پاسدارھا بوده تا اين که ناصريان که امروز با نام قاضی محمد مقيسه شناخته می

جا ناصريان من را کتک  آن.  و من را برد به يک انفرادیپله رفتيم برد اما از راه فکر کردم که من را ھم برای اعدام می

  ». بعد ھم گفت که حتما فردا بايد بروی و مصاحبه کنی…مشت، لگد … زد 

  ».مسعود اشرف سمنانی گفت در حدود يک ماه و نيم در آن سلول انفرادی زندانی بوده و از بيرون خبر نداشته است

شان کبود شده بود و در نھايت وقتی به سالن دو زندان کرج  ضربات کابل بدن واو از افرادی نام برد که بر اثر شکنجه 

  .جا ديده بود ھا را آن در بردگان از اعدام به نفر از جان ١۵٠  تا١٠٠ منتقل شده بودند، حدود شايد

دليل ھم نسبت ھا مطلع بوده و به ھمين  از اجرای اعدام مسعود اشرف سمنانی چندين بار در طول ادای شھادت خود گفت

روی نقشه ( جا جا و اين جا، اين فضا شلوغ بود و شمار زيادی زندانی اين«: داده است به اتفاقات پيرامونش توجه نشان می

کردند را من وقتی خودم را بردند پيش ھيات  چه می اين که ناصريان و عباسی. در راھرو نشسته بودند) دھد نشان می

ھم من از قبل از طريق مورس فھميده بودم  درباره ھيات. د اما آن جا چيزی نگفتناصريان من را بر. مرگ فھميدم

  ».رو ھستم توانستم حدس بزنم با چه کسانی روبه ھمين خاطر ھم می به. ملايشان نيری است و پورمحمدی ھم ھست که

فھميدم « : ه بوده استکاغذ تا شد ھای کوچکی حاوی ساعت، انگشتر و شاھد بوده که در دست پاسدارھا کيسه او گفت

  ».اند ھا بايد برای کسانی باشند که اعدام شده اين

قبلش به ما خبر داده بودند و بعد ھم «: ای گرفته است، گفت طور چنين نتيجه  دادستان پرسيد چهسؤالمسعود در پاسخ به 

  ».ھا نشد قت ھم خبری از آنو نداشتيم و ھيچ ھا بردند، ديگر نبودند و ما ھيچ خبری از آن ھا را می اين بچه که

:  دادستان در اين زمينه گفتسؤالاو در پاسخ به . ھا و آزادی از زندان ھم حميد نوری را ديده است وی اما بعد از اعدام

 بود اما وقتی آزاد شدم، ئیآن زمان شرط آزادی، انجام مصاحبه ويديو. ھا من به زندان اوين منتقل شدم بعد از اعدام«

بعد زنگ زدند که برای انجام مصاحبه بيا و وقتی من رفتم اوين، برای . ه چه دليلی اين مصاحبه انجام نشددانم ب نمی

او مرا برد به . داد) حميد نوری( من را تحويل حميد عباسی) محمد مقيسه( بند وارد شدم و ناصريان اولين بار بدون چشم

  ».جا انجام شد حسينيه و مصاحبه در آن

گيری از زندانيان که در حسينيه زندان گوھردشت انجام  اشرف سمنانی، در جريان مصاحبه و اعترافگفته مسعود  به

خواستند ما ببينيم که يک  می«: نشستند شد حميد عباسی حضور داشته و زندانيان ديگری روی زمين به تماشا می می

 ».برد  میسؤالطور مواضع گروھش را زير  زندانی چه

. مرا به اتاق ھيات مرگ برد) محمد مقيسه( ناصريان«: د که دو بار به ھيات مرگ برده شده استگوي اشرف سمنانی می

اشراقی که دادستان بود، نيری که ملا بود و وسط نشسته بود و . روی خودم ديدم به بندم را برداشتم و سه نفر را رو چشم
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او . ار چه گروھی ھستی؟ من گفتم ھوادار سازماننيری از من پرسيد که ھواد. کسان ديگری ھم بودند از جمله شوشتری

ھا در  دانستم اعدام کنی؟ می گفت تقاضای عفو می. دانيد اما آخر سر گفتم منافقين گفت کدام سازمان؟ گفتم خودتان که می

شايد او گفت که حالا . شوم اش را بکنيد آزاد می گفتم که چيزی از حکمم نمانده و تا شما کارھای اداری. جريان است

نيری به من . بعد گفت حاضری مصاحبه بکنی با تلويزيون؟ گفتم بله.طور است بله من گفتم اگر اين. زودتر آزاد شدی

 ».گفت برو يک متن بنويس برای مصاحبه

اشراقی به من گفت که تو اگر با منافقين نيستی بگو که چه «: او سپس از مرتضی اشراقی و نقش او در ھيات مرگ گفت

ام مريض است و خيلی  گفتم ميگرن دارم، معده.  زندان سر موضع ھستند؟ گفتم من مريضم که واقعا ھم بودمکسانی در

 ». منافق است آقا اين سگ اشراقی رو کرد به نيری و گفت که حاج. گذرد در جريان نيستم که در زندان چه می

واندن نام برخی زندانيان که برای اعدام مشغول خ«مسعود اشرف سمنانی ھنگام خروج از اتاق ھم، حميد عباسی را 

 .ديده است» شدند برده می

دو «: بندش را کمی بالا زده و خيلی چيزھا را ديده است گويد که در راھروی مرگ برای نوشتن آن برگه، چشم او می

. ديدم  را میو ديگر پاسدارھا) حميد نوری(، حميد عباسی)محمد مقيسه(جا بودم و رفت و آمد ناصريان  سه ساعتی آن

ناصريان مرا کتک زد، مشت، لگد زد و گفت که حتما فردا بايد بروی . ناصريان آمد دنبالم و من را برد به يک انفرادی

 ».ات را بنويس  برو و متن مصاحبه. و مصاحبه کنی

 يکی از اعضای ١٣۶٧ اعدام ھزاران زندانی در تابستان سال  جمھوری اسلامی ايران، در پرونده ابراھيم رئيسی، رييس

 . کردند ھيات مرگ بود که احکام اعدام را صادر می

ھا  اين اعدام«گفته وکيل او، موضع حميد نوری اين است که  به. حميد نوری تاکنون اتھامات مطرح شده را رد کرده است

 ».تواند اتھامات را بپذيرد ھرگز رخ نداده است و نمی

  .ادامه خواھد يافت ، ٢٠٢١ سپتمبر ٢٢ بهنوزدھمين جلسه اين دادگاه،  روز چھارشن

 

  


